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  چكيده

هـاي بسـياري چـون     هنرهـا و دانـش   و يازده هجري ازبزرگ قرن ده  شيخ بهايي دانشمند
گمان، وجـود طنـز    اما، بي .مند بود فقه و حديث بهره ،حكمت ،نجوم ،رياضي ،شعر ،معماري

نمايد و مقام شيخ الاسلامي  اي غريب مي لطيفه              و توجه او به نقد طنزآميز، و افكارش درآثار
 اين امكـان را  صفوي و در ميان مردم نيز وجود دربارديني او در  منصب فقهي و و پايگاه و

يـت آن اسـت كـه    عدهد؛ با اين همه واق شيخ بسي دور نشان مي آثار سلوك و در انديشه و
آگـاهي بخشـي اجتمـاعي     كار انتقاد اجتماعي اخلاقي و به عنوان ابزاري تأثيرگذار در طنز

 و شـعر  وجـود چنـد   وه بـر علا مورد توجه شخصيت ذوفنوني چون شيخ بهايي بوده است و
 مـوش و  تدوين كشكول و قصة رمـزي گربـه   آوردن و او، گرد ميان آثار در نوشتة طنزآميز
نقد رفتار و گفتار برخـي   استفاده از آن در توجه شيخ بهايي به ابزار طنز و نيز به تنهايي از

فارسي  آثار در اين مقاله به ظرفيت طنز و نقد اجتماعي و اخلاقي در. مردمان حكايت دارد
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  لغوي ةزمين؛ تعريف طنز

 فارسي همچـون  قدمي متها ي معروف قديمي و برخي فرهنگها و فرهنگ ها طنز در لغت نامه
مـده و در بعضـي   نيافرهنـگ جهـانگيري    برهـان قـاطع و  ، فرهنـگ رشـيدي  ، لغت فرس اسـدي 

نـاز و   :معاني يكسان يا نزديك به هم آمـده اسـت   معاصر نيز با ي متأخر وها نامه و لغت ها فرهنگ
لغـت نامـه   ( طعنـه ، سخريه، افسوس كردن؛ )غياث اللغات( طعنه سخن به رموز گفتن و سخريه و

 ـ ).فرهنگ معين( سرزنش كردن، مسخره كردن، افسوس كردن؛ )دهخدا ه معنـي  در اينجا اشاره ب
 و - هـا  گفته و ها كه گاه ممكن است در برخي نوشته لازم است چرا هزل نيز و هجا ،ي هجوها واژه

 ـ ، را با طنز مترادف بدانند ها اين واژه -البته از روي تسامح   از، حاضـر  ةبدين جهت ما نيـز در مقال
بـا   ايـم زيـرا   نظر گرفتهنثر آنها را ذيل طنز در  و مصاديق شعر و ها اين واژه، تساهل روي تسامح و

 ةآنها از مقول ةمصاديق هم، در عرف آثار ادبي، به اصطلاحها،  وجود تفاوت معناي واژگاني اين واژه
لغـت   و هـا  در فرهنـگ ، به هـر روي ، قرار دارند »جديات«در تقابل با  روند و ميبه شمار  »هزليات«

  :اند هسان يا نزديك به هم ضبط شدهزل نيز اغلب در معاني يك هجو و ،هجا ،ي پيش گفتهها نامه
 و بـه شـعر   دشـنام دادن كسـي را  ، هجـو ؛ )غياث اللغات( نكوهيدن، هجا، مذمت كردن، هجو
دشنام دادن كسـي  ، شمردن معايب كسي، نكوهيدن، هجو؛ )آنندراج( هجو كردن، هجا، نكوهيدن

، معايـب كسـي   شـمردن ، آميـز  مذمت شعر، هجو؛ )لغت نامه دهخدا( هجوي شعر ،هجا، به شعر را
غيـاث  ( گـي  مسـخره  سـخن بيهـوده و  ، هـزل ؛ )فرهنگ معين( دشنام، مدح ضد، ذم كردن، هجا

بيهـودگي  ؛ )آننـدراج ( بـازي كـردن   بـه معنـي لاغرگردانيـدن و    خـلاف جـد و  ، بيهودگي؛ )اللغات
آن مضـامين خـلاف    در و نسبت ناروا دهنـد  ذم گويند و آن كسي را شعري كه در، لاغرگردانيدن

                   .)فرهنگ معين( غيرجدي و آميز مزاح، بيهوده گفتن؛ )لغت نامه دهخدا( ادب باشد واخلاق 
هنـري اسـت كـه     و 1منتقدي مسلم شده است كه طنز يك نوع ادبـي  امروزه بر هر پژوهشگر

 مهـم و  بـزرگ و  بـا  و يـا ، بـزرگ  ارزش و نماياندن چيزهاي بـا  حقير طنزپرداز با كوچك كردن و
 هـا  ارزش با ضد ها گاه با عوض كردن جاي ارزش ارزش و كم و جلوه دادن چيزهاي حقير ارزشمند

 اصـلاح و  قصـد ، ي كسي يا چيـزي ها عيب و ها زشتي و ها چشمگير نشان دادن كاستي درشت و و
معني اصـطلاحي   هزل در هجا و ،طنز با هجو از اين منظر .دارد ي حاكم برجامعه راها رفع كاستي

 تـر از طنزپـرداز   گزنـده  و تـر  هم صـريح ، هجوگوي و پرداز چه اينكه هزل، سي داردتفاوت اسا خود
بلكـه  ، اشخاص را ندارد و امور و ها رويه بازسازي اوضاع و اصلاح و هم لزوماً قصد گويد و ميسخن 
 درون و و خنـك كـردن دل و   هـا  خالي كردن عقده رواني و ةكارش معطوف به نوعي تخلي، بيشتر

مـورد نظـر    جويي از امـور و اشـخاص   عيب و از اين رهگذر است كه به سرزنش و ارضاء خود است

                                                 
1. Literary genre  
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 وهـا   پردازد و اغلب نيز به خاطر صراحت كلام و ورود مستقيم به موضوع و بيان عريـان عيـب   مي
معمـولاً بـه   ، هجوگوي به همين سبب هزّال و؛ شود ميمخاطب  موجب ايجاد خنده درها،  كاستي

 و هـا  بـه درسـتي انگشـت بـر زشـتي      حتـي اگـر  ، افتـد  مـي زباني  آلوده و يهتاّك دري و پرده ةورط
اصـلاح طنـز    بـه قصـد   اولاً حـال آنكـه طنزپـرداز   ؛ جامعه نهاده باشـد  امور ي اشخاص وها كاستي

 رسـالت طنزگـويي خـود    هنري طنز و مقاصد موافق با دري را پرده گويي و درثاني صريح، گويد مي
 را او هـا  انسان است كه شرايط حاكم بر روابط اجتماع و يك منتقد درگام نخست زيرا او، داند مين

درسـت از   .كل طنزآميز سخن رانـدن واداشـته اسـت    در ساختن و به پوشيده سخن گفتن و رمز
 رعايـت و  كنايـه بـا   رمـز و  ةاجتماعي در جام ـ انتقاد« همين نگاه اجتماعي است كه برخي طنز را

معني اين سخن آن اسـت كـه    )49: 1357تنكابني، (، دانند مي »زيباشناسي ي هنري وها حفظ جنبه

توجه به  ديگري هم با پژوهشگر. ي ديگر استها تر از جنبه مهم اجتماعي در طنز بسيار عنصر نقد
طنز تصـوير هنـري   « :گويد ميهنري بودن بيان طنزآميز  بر يعني تأكيد، طنز وجود عنصر هنر در

 آيد مي تعريف ياد شده چنين بر دو از .)305: 1386، كدكنيشفيعي ( »اجتماع نقيضين و ضدين است

بيـاني هنرمندانـه    هم بـا هنرمنـدي و   و انساني باشد اجتماعي و نقد ةبردارند كه طنز هم بايد در
روي همـان   به هر .طنز است ترين تعريف از تعريف كامل ما جمع ميان اين دو به نظر .عرضه شود

 آثـار  طنـز در  هـزل و  ،مقاله آورده خواهد شد برآيندي از هجو اين طور كه پيشتر گفتيم آنچه در
       .تسامحي است آنها ةاطلاق طنز به هم فارسي شيخ بهايي است و

   
  شيخ بهايي درآثار هجو انتقاد آميخته به طنز و

به عنوان عالم  )ق . هـ1031 -953( هم عجيب و هم جالب است كه شخصيتي چون شيخ بهايي
 آثـار  در، شاعر و رياضـيدان  عارف و صفوي و احب منصب شيخ الاسلامي دربارص ديني و ةبرجست

طنزپردازي طنزپـردازان را   ةپژوهشگران انگيز يكي از! طنز روي نشان داده باشد خويش به هزل و
  :زيراست خلاصه به قرار كه به طور)87 -84 :1380نكوبخت، (مورد بررسي كرده است  ذيل چهار

اخـلاق   فسـاد  -2. مخاطب براي توجـه بـه جـديات    انگيزه در ايجاد و رتفرّج خاط تفريح و -1
حـاكم وقـت در پـرداختن بـه      دستورات سلاطين وامرا يعنـي اجبـار   پيروي از -3عمومي جامعه 
 .چنين انگيزشي دانسته شـده اسـت   ةهزليات نمون سعدي براي سرودن خبيثات و هزليات كه كار

  .گويي بذله طبعي و شوخ -4. )87 :همان(
مـورد   را نيز به اين چهار »اجتماعي روابط انساني و اصلاح جامعه و و نقد قصد«بايد  ما به نظر

 توان كار طنزپرداز را به عنوان منتقدي آگاه صـرفاً بـه مـوارد پـيش گفتـه محـدود و       ميافزود و ن
ري اي آرمـاني و عـا   گمان در آرزوي داشتن جامعه عبيد بي آگاه دلاني چون حافظ و .كرد منحصر
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رسـيدن بـه چنـان     و جز به قصد اصلاح اوضـاع و  اند هگذراند ميبه سختي  روزگار را، رنگ از ريا و
گـويي   بذلـه  تفـرّج خـاطر و   ايجاد تفريح و و اند هكرد ميانتقاد ن -ولو درعالم خيال -آرمان شهري 
مي ميـان  مسـتقي  ةاين ميان البتـه رابط ـ  در .آيد ميآنان در طنزپردازي به حساب  ةكمترين انگيز

 .اسـت  برقـرار  »اجتمـاعي  اصـلاح جامعـه و روابـط انسـاني و     قصـد « اخلاق عمومي جامعه و فساد

انـداز قابـل بررسـي اسـت كـه فسـاد اخـلاق         درست از همـين چشـم   طنزپردازي شيخ بهايي نيز
بـه نقـد   ، ي زمان خويشها اجتماعي او را به عنوان دانشمند علوم ديني و آگاه به بسياري از دانش

 نقـد او در واقـع نقـد رفتارهـا و    ، از اين روي، دارد مياستبدادي و اخلاق فاسد اجتماعي وا  ةجامع
از نگاه يك عـارف رنـد و آزاده    گاه، كه مشرب عرفاني دارد باورهاي حاكم بر جامعه است و از آنجا

 به نقد عارف نمايان و زاهدنمايان و در برخي آثـار هـم بـه نقـد روابـط بالادسـت و پـايين دسـت        
خشك اعتقادي و دنيـاطلبي   ،تعصب ،تلبيس ،گمان وجود عناصري همچون ريا بي؛ پرداخته است

اشراف و زاهدان عـاري از   ،فقيهان مدرسي ،در باور و رفتار برخي مردمان و از جمله بعضي عالمان
در رويكـرد  ، استبداد حاكم بر دستگاه آن روزگار ايران و همچنين وجود خفقان و انعطاف عشق و

 .انكـاري بـوده اسـت    بسيار مهم و غيرقابل ةنقد اجتماعي انگيزمسئلة المي چون شيخ بهايي به ع
،  »ريـا « همسـئل و بـه ويـژه انتقـاد از     اين نگاه انتقادي به سلوك اجتماعي طبقات مختلف جامعـه 

عوامــل اجتمــاعي و شناســي  آســيبدر  .اي اســت كــه نبايــد بــه ســادگي از آن عبــور كــرد نكتــه
، رسـان  آسـيب  مسـائل يكي از مهمترين ، ايراني ةبه ويژه جامع، جوامع ةو اخلاقي همروانشناختي 

را خورده و از درون  ها وحاكميت ها اي تمدن همين بلاي ريا و رياكاري بوده است كه چون موريانه
ريا در فرهنگ و تمدن مـا و رواج   همسئليكي از پژوهشگران در بيان تأثير منفي  .نابود كرده است

يكي از مواردي كه موجب شـده مـا حـافظ را هميشـه بزرگتـرين      : نويسد ، ميايران ةجامع آن در
 ةمبـارز «ريـا و   همسـئل شـناخت او از   -به جز ديگر هنرهـاي بسـيارش   -شاعر زبان فارسي بدانيم 

 اي هزنجيـر  دين به مزدان داشته و چون اين بليه مانند دريغي است كه عليه رياكاران و عميق و بي
 »ترين شاعر اين مردم اسـت  همواره حافظ محبوب، شود مياز نسلي به نسل ديگر منتقل  يا زخمي

ريـا  مسـئلة  انگشـت بـر   ، شيخ بهايي نيز همچـون بزرگـان ديگـر    .)هشتاد ونه: 1371، محمدبن منور(
گذارد كه همواره از رذايل اخلاقي آدميان است يعني روي نقـدش بيشـتر بـه تلبـيس و ريـا و       مي

اكنون براي نشان دادن مصاديق طنـز در   .عمل است صوفيان ريايي و عالمان بي ي ودينداران قشر
  .يش خواهيم رسيدها پردازيم و سپس به نوشته ميي او ها شيخ بهايي نخست به سروده آثار
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  ي شيخ بهاييها طنز در سروده
نـد و مـا   از ظرفيـت طنـز برخوردار   و رباعيـات او  هـا  از ميان شعرهاي شيخ بهايي تنها مثنوي

  .پردازيم ميي او ها نخست به مثنوي
  ها مثنوي

كـه   نان و حلوابيتي  408در مثنوي . دو حكايت طنزآميز دارديش ها مثنويدر  شيخ بهايي
حكـايتي آمـده در انتقـاد از ريـا و     ، در سفر حج است اخلاقي و ديني او ،حاصل ملاحظات عرفاني

اما در نهان از ارتكاب هيچ معصـيتي روي گـردان    ؛تزوير كساني كه به ظاهر اهل ديانت و اطاعتند
نمـاز   ةداستان بيوه زني است در شهر هرات كه در عين داشتن رغبت فراوان به اقام ـ، نيستند وآن

آهنگ  .همدم و همبستر اوباش و رندان شهر است، به نماز شام و پيوسته كردن وضوي نماز صبح
در عـين انتقـادي   ، سخن سنايي در حديقه است ةسخن شيخ بهايي در اين تمثيل كه يادآور شيو

و نـه از سـر شـوخ طبعـي و مـزاح       »زهر خند«اي از نوع  البته خنده؛ آور است خنده، بودن كلامش

بـراي  ، ي بسـيار و پـس از ارتكـاب گنـاه    هـا  و پلشـتي  ها چه اينكه اين زن با داشتن پليدي؛ صرف
بيند تا چه رسد به توبـه و برگشـت از    يمحتي به غسل و تجديد وضو هم نيازي ن !)( خواندن نماز

داسـتان كسـاني هـم هسـت كـه عـلاوه بـر        ، توان گفت حكايـت ايـن زن   مياز اين نظرگاه ! گناه
دينداران و اساسـاً خـود    ةامور ديني و عبادي و هم ةهم، اعتقادي به دين و واجبات عبادي آن بي

مغـز هـم    نگاه گروهي ظاهربين بـي حكايت ناظر بر ، از سوي ديگر. گيرند ميدين را هم به سخره 
ولـو از نـوع   ، تواند باشد كه ممكن است دينـداري را بـه همـين حفـظ ظـاهر منحصـر بداننـد        مي

آشكار است كه شيخ بهايي هم مانند هـر طنزگـوي ديگـر در نشـان دادن     ! دينداري اين زن باشد
و لـوازم طنزپـردازي    هـا  از مشخصه، نمايي البته كند و اين بزرگ ميو فساد اخلاق اغراق  ها رذيلت

  : كنيم مياكنون حكايت را نقل . است

ــي   ــوه زنـ ــري بيـ ــهر هـ ــود در شـ   بـ
  

  فنــي ســازي، پــر كهنــه رنــدي، حيلــه  
  

  بــــي تميــــز خالــــدار نـــام او بــــي 
  

  شــمار نمــازش بــود رغبــت بــي    در  
  

  نـــــامرادان را بســـــي دادي مـــــراد
  

ــي     ــتن م ــبح خف ــوي ص ــا وض ــزارد ب   گ
  

  كـــم نشـــد هرگـــز دواتـــش از قلـــم
  

  زد رقــم اد هــر كســي مــي  بــر مــر   
  

  در مهـــم ســـازي اوبـــاش و رنـــود   
  

ــه   ــاً طاحونـ ــود دائمـ ــرخ بـ   اش در چـ
  

ــاز  از ــه ن ــه هــركس كــه برجســتي ب   ت
  

  شــدي فــي الحــال مشــغول نمــاز  مــي  
  

   »بـر مـن كـن دعـا    « گفـت  كه آمـد  هر
  

  داشــت پــا او بــه جــاي دســت بــر مــي  
  

ـــن   ـــه للـداخـليــ ــا مفـتوحــ   بابهــ
  

ــل   ـــه لـلـفـاع رج ــا مـرفـوع ـــنه   ـلـي
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ــك زن    ــاي ني ــدكي ك ــا او رن ــت ب   گف
  

ــن       ــو م ــار ت ــن ك ــي دارم در اي   حيرت
  

  زين جنابتهـاي پـي درپـي كـه هسـت     
  

ــت؟     ــو شكس ــوي ت ــد در وض ــيچ ناي   ه
  

ــو    ــم وضـ ــن محكـ ــت و آداب ايـ   نيـ
  

  يــك ره از روي كــرم بــا مــن بگــو      
  

  تـر اسـت   اين وضو از سنگ و رو محكم
  

ــود ســد اســكندر اســت    ــن وضــو نب   اي
  

  )118: 1361ي، شيخ بهاي(    

 ةدهد كه شيخ بهايي در طنزپردازي به شـيو  ميسادگي زبان و آسان فهمي اين حكايت نشان 
شاعر از كنايه و استعاره نيز در بيـان مقصـود خـويش بهـره      اينكهتمثيلي آن توانا بوده است و با 

ت و برخـي  و تـا حـدود بسـياري عريـان اس ـ     طنز نهفته در حكايت براي خواننده آشكار اما ؛برده
هـم بـه    و كننـد  مـي عرياني كمك  هم به اين آشكاري و، ي به كار رفته در آنها تعبيرها و تركيب

مهـم  ، نيـك زن ، تميـز خالـدار   بـي  بي همچون ييها تركيب و تعبيرها؛ آفرينند مي طنز سهم خود
و  هـا  اسـاس طنـز در ايـن تركيـب    .. .در چرخش بـودن طاحونـه  ، رِجل مرفوح، باب مفتوح، سازي

دقيقاً مشمول همـان تعريفـي   ، كاربرد ةعبيرها بر پارادوكس نهفته در آنها استوار است و اين شيوت
بـه   ؛»بيان هنـري اجتمـاع نقيضـين و ضـدين    «يعني ؛ است كه پيش از اين از طنز به دست داديم

ن بي لقب و صفت ز دانيم بي ميحال آنكه ، تميزخالدار نام و لقب اين زن است بي ، بيعنوان مثال
از سوي . ولي در حكايت به طنز روي اين زن معروف گذاشته شده است وجيه عفيف و نژاده است

لكه ( در عين خالدار بودن )پاك( تميز؛ قابل جمع نيست »خالدار«هم با صفت  »تميز«وصف ، ديگر

م مه ـ«براي زني بدكار و يـا كـاربرد تعبيـر     »نيك زن«آوردن تركيب ، و نيز) داربودن و آلوده بودن

بـراي او و   )در اصل انجام دادن درست و نيكوي كارهاي مهـم و بـه طنـز مفعـول بـودن     ( »سازي

همچنين درخواست دعا كردن از چنين زني و بلند كردن پا به جاي دست در دعا كه همـه نـاظر   
تضاد و تناقضي نهفته اسـت و اساسـاً تزويـر     ها اين نمونه ةدر هم .بر اعمال و احوال ناپسند اوست

دانـيم كـه    مـي همـه  ، زيـرا ، سر حكايت متناقض و طنز آن نيز مبتني بر تناقض اسـت اسر ندك مي
حال آنكه اين زن آلوده دامـن اسـت و بـه    ، عفت ملازم است نمازخواني با پاكدامني و نمازخوان و

                                           .اصطلاح به تظاهر
نان «آمده كه همچون  اوپنير  بيتي نان و 309وي مثن ديگر حكايت طنزآميز شيخ بهايي در

نظـر اهـل   ( برآيند تأملات اخلاقي و عرفاني شاعر است و در رد و طرد تشـبيه و تجسـيم   »و حلوا

اين تمثيل كـه در ضـمن   . گفته شده است نسبت به خداوند و صفات و افعال او )مجسمه و مشبه
بـه  ، اني و كلامي آن از منظر شـاعر نقـل شـده   بحث از علم و صفات خداوند و توجيه و تعليل عرف

ظريف برخوردار است و ناظر به نقد و  ي مولانا در مثنوي است و از طنزي لطيف وها تمثيل ةشيو



   147 / بهايياخلاقي در آثار فارسي شيخ  - ظرفيت طنز و نقد اجتماعي

يكي اهل تجسيم و تشـبيه كـه خـود را وارد در مباحـث عرفـاني و تفسـيري و       ؛ رد دو گروه است
خـويش را بـا افعـال و صـفات خداونـد      دانستند و ديگر برخي از عوام كه فعل و صـفت   ميكلامي 

مربـوط بـه    مسـائل از نگاه طنزآميز شيخ بهايي هر دو گروه در فهـم   .كنند ميسنجند و قياس  مي
از  تـر  ههم پوشـيد ، طنز اين حكايت، از چنين ديدگاهي .ندهست علم و صفات خداوند شبيه به هم

همچـون   امـا ؛ ز آن كمتر استآمي ناك و مزاح ميزان عناصر خنده، طنز حكايت پيشين است و هم
                 .بنابراين نقدي اجتماعي و اخلاقي است، باورهاست حكايت پيشين نقد رفتارها و

، است كه در پاسخ به پرسـش اهـل دلـي    ةدو نفر تارك الصلا ةداستان اين حكايت دربار، باري

كنـد كـه    مـي را چنين بازگو  نمازان سبب كار خود يكي از اين بي .كنند ميعلت ترك نماز را بيان 
و ديگـري علـت تـرك نمـاز را نتيجـه       !شوم ميخوانم گرفتار آفت و نقصان ناگهاني  ميوقتي نماز 

پاسـخ هـر دو نفـر از منظـر     ! رونق شدن و كسادي كسب و كارش داند يعني بي مينگرفتن از نماز 
ي هـا  اسـخ بسـياري از آدم  آور است و در عين حـال پ  گانه و خنده بچه، باورمند ةشنونده و خوانند

 به زمـان و  هاهمين گستردگي مصاديق و محدود نبودن آن .نماز ديروز و امروز و فردا هم هست بي
طنز اين حكايـت  ، به چنين پرسش مهمي ها افراد خاص و نيز سطحي و سبك بودن پاسخ مكان و

  :كوتاه را بر جسته كرده است
  نمــــازي را يكــــي ز اهــــل راز بــــي

  

  ت تــرك نمــاز  خواســت گويــد علـ ـ   
  

  آن وقتـي كـه كـردم قصـد     هـر  :گفـت 
  

  آفتـــي آمـــد بـــه مـــالم ناگهـــان      
  

  گفتش كـه مـن كـردم نمـاز     آن دگر و
  

  مـــــدتي بســـــيار و شـــــبهاي دراز  
  

  تـــا بـــرون آيـــم ز فقـــر و احــــتياج 
  

ــرد   ــان و گيــ ــازارم رواج آن دكــ   بــ
  

  وي توقـــــع داشـــــتم حاصـــــلي از
  

ــد   ــون نشـ ــتم، چـ ــارگي بگذاشـ    !يكبـ
  

  )1361:152همان، (    

اي است به اين مضمون كه شخصي به رهگذران  لطيفه حكايت اين دو شخص كمابيش يادآور
چرا كه من چنـد روز  ! خود را در صندوق صدقات كنار خيابان بيندازيد ةمبادا صدق :داد ميهشدار 

تر تصادف كـردم و دسـتم    نه تنها بلايي از من دفع نشد كه چند قدم پايين، پيش چنين كردم اما
ايـن دو در   ةرفتـار تاجرانـه و كاسـبكاران    !...كنـد و  ميخلاصه گفته باشم صندوقش كار ن، تشكس

ناشي از تشـبيه كـردن   ، غيرمادي نماز عبادي و همسئلآن هم در رويارويي با ، حكايت شيخ بهايي
نصيبي از نيروي عقل و تمييز دانسته شده و يكي ديگـر   امور غيرمادي به امور مادي و ناداني و بي

توقع داشـتن سـود مـادي و آنـي و دنيـايي از كـاري       ، ي اساسي طنز اين حكايت كوتاهها ز جنبها
باور و رفتار چنين كسـاني ايـن    ةشيخ بهايي سرانجام دربار .غيرمادي و اخروي همچون نماز است

         :كند ميداوري  گونه
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  ايــن بــود احــوال جهــال اي عزيــز    
  

ــ     قـــدر و تميـــز ةايـــن بودشـــان پايـ
  

  درخيـــال ايـــن گمرهـــان را واجبـــي
  

  ممكـن گمـان   جهـل خـود   از اند هكرد  
  

ــا  ــل ي ــه وي داده نســبت بخ ــت ب   غفل
  

  دانســته شــي  مقابــل خــويش را  در  
  

ــرق؟  ــرممكن كــي زممكــن كــرد ف   غي
  

ــه در   ــرق  آنك ــبيه اســت غ ــاي تش   دري
  

  ســاحت عــزت چســان دانــد بــري    
  

ــلا   ــوهري   و از خ ــد و ج ــطح و بع   ..س
  

  )همان(    

  رباعيات  

او  رباعيـات شيخ بهايي كه صورت داستان و حكايـت نـدارد در    طنزآميز نقد گري ازدي ةگون
عمـده حـال و هـواي     دارد كه به طـور رباعي  79گفتني است كه شيخ بهايي  .بازتاب يافته است

تقـوا و فقيـه   ، حاجي، مؤمن، مسجد، شاعر از زاهد، در برخي از اين رباعيات .رندي و عرفاني دارند
حـاجي   .گيـرد  مـي  به تمسخر كند و همه را مينوع غيراصيل و ريايي هر كدام انتقاد  ياد و البته از

همـه   فقـيهش نيـز   مـومن و  ،زاهـد  نشده و خودپرستي رها از كسي است كه هنوز انتقاد او مورد
پس به نظـر   .مسجد مورد ايرادش نيز دستاويز و جايگاه همان رياكاران است و اند عمل بي و رياكار
كفر نيز به آسـتين   ةو خرق به چنين مسجد و پير مغان به چنان زاهد و مومن ريايي ميكده، شاعر
  .اين ظاهرپرستان و مزوران ترجيح دارد ةآلود

و نيز  ها خراب كردن سمبل، ي طنزپردازي و ريشخندها شيوه بايد گفت يكي از، از ديگر سوي
كـه   از آنجـا  و )80و70: 1364، حلبـي ( اشخاص و الفاظ توسط طنزپـرداز اسـت   ،مفاهيم ،قلب اشياء

نوع خـود   »تيپ«سمبل و به اصطلاح ، نماد، اعمال وحتي بعضي اشخاص و ها واژه برخي مفاهيم و

 ي نهفتـه در هـا  دادن ارزش تغييـر  جابجاكردن و هجوگوي با گاهي طنزپرداز و، شوند ميمحسوب 
گـاه اساسـاً    كند و ميخراب  وآنها را به ضد ارزش تبديل كرده ها  سمبل و ها اين نشانه ةپس زمين

بسياري از  با حافظ و عبيدكاري كه به طور مثال ؛ سازد ميامكان استفاده ساقط  و حيز اعتبار از
شود كه جاي مسجد وكعبه  ميچنين  .اند هنمادهاي مذهبي و عرفي آلوده شده به ريا و تزوير كرد

مـثلاً حـافظ در    .يابـد  مـي ز تـرجيح  شود و رند بر زاهد و عابد خشك مغ ميبا ميكده و دير عوض 
داند و  ميعقلي  انكار شراب و مستي را مساوي بيها،  مسير دگرگون كردن الفاظ و مفاهيم و نشانه
اهل هـدايت  ، نصيب است چون از عشق و رندي بي، زاهد را كه عرفاً و الزاماً بايد اهل هدايت باشد

اي  ميانـه ) هشـياري ( د با ولايت و هدايت و داناييباي ميپير مغان را كه لزوماً ن، داند و برعكس مين
 ،كارهـايش در مسـير ولايـت    ةكنـد كـه هم ـ   مـي  پير و رهبر دانايي و دانايان قلمداد، داشته باشد

نيـروي طنـز مهمتـرين    ، اين موارد كه در شعر حافظ فراوان اسـت  ةدر هم !هدايت و دانايي است
  :شاعر است ةدستماي
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  ايت باشـد اين چه حك شراب؟ انكار من و
  

  غالباً اين قدرم عقـل و كـفــايت باشـد     
  

  زاهد ار راه به رندي نبرد معـذور اسـت  
  

  عشق كاري است كه موقوف هدايت باشـد   
  

  پيــر مغــانم كـه ز جهلــم برهانــد  ةبنـد 
  

  ايـت باشـد  عنپير ما هر چه كند عـين    
  

  )124: 1379حافظ، (    

قلـب مفـاهيم و    ةبه فراواني از شيو ظ نيزطنزپرداز بزرگ هم روزگار حاف) ق 772( عبيد زاكاني
بـه ويـژه بايـد از آنچـه زيـر      ، در اين خصوص، است استفاده كرده ها واژگان و خراب كردن سمبل

در  )و رذايـل اخلاقـي   قبـايح ( »مذهب مختـار «و ) ص نيكوئل و خصائفضا( »مذهب منسوخ«عنوان 

 و هـا  برخـي واژه  خود التعريفات لةارسدر ، همچنين عبيد .ياد كرد، آورده اخلاق الاشراف لةرسا

از معني درست و واقعي خود تهي ، مفاهيم نمادين را كه در روزگار او به دليل فساد اخلاق جامعه
آنكـه حـق را    :الوكيـل ؛ آنكه همه او را نفـرين كننـد   :القاضي :كند مياين گونه معني ، شده بودند

آنكـه   :الـواعظ ؛ پيـك اجـل   :الطبيـب ؛ ماز فـروش ن :الامام؛ كارساز بيچارگان :الرشوه؛  باطل گرداند
؛ آنكـه شـب راه زنـد و روز از بازاريـان اجـرت خواهـد       :عسـس ؛ دوزخـي :محتسـب ؛ بگويد و نكند

؛ تخته مشق حكيمان :البيمار؛ بي دولت :العالم؛ دولتيار :الجاهل؛ آنكه عقل معاش ندارد :الدانشمند
  .)326 -317: 1380، زاكاني( ...شاهد دروغ :القسم

انتقـاد اسـتفاده    عبيد و حافظ در طنزگـويي و  ةي زير از همين شيوها شيخ بهايي نيزدر نمونه
سـتايد و   مـي ايمـان ظـاهري او    كفر او را براي نقد و طرد مومن رياكار و ةخرق و پيرمغان و كرده

دو ابـزار  ( در ميكده و آن هم بـا تسـبيح و صـراحي   ، زاهد را كه بايد در مسجد و كعبه مقيم باشد
دهـد و   مـي كنار هم قرار  )ايماني گناه و بي ةايمان و ديگري وسيل زهد و ةيكي نشان، كاملاً ضد هم

  !از ميكده هم به سوي حق راهي هست؟ :گويد ميجالب اين است كه سرانجام 
  دي پير مغان آتـش صـحبت افروخـت   

  

  دلش بـر مـن سـوخت    ايمان مرا ديد و  
  

  كفـــر رقعـــه واري بگرفـــت ةاز خرقـــ
  

  بـــر آســـتين ايمـــانم دوخـــت آورد و  
  

  )166: 1361شيخ بهايي، (    

  در ميكده دوش زاهـدي ديـدم مسـت   
  

  تسبيح به گـردن و صـراحي در دسـت     
  

  گفـت  ميكده جاكردي؟ گفتم ز چه در
  

  ميكده هم به سوي حق راهي هست از  
  

  )167: همان(    

فساد اخلاقـي و   ةترگاهي طنزپرداز براي تأثيرگذاري بيشتر نقد خود و نشان دادن عمق و گس
بلكـه ضـمن برتـري دادن ايـن     ، زنـد  ميو نمادها دست  ها نه تنها به قلب مفاهيم و واژه، اجتماعي

هـم   بـه ايـن كـار خـود افتخـار     ، بر امور ارزشي و عرفي امور منفي و ضد ارزش و ناموافق با عرف
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ه رنـدان دل آگـاهي   ديگري در انتقاد آميخته به طنز اسـت ك ـ  ةاين شيو !بالد ميبه آن  كند و مي
  :اند هاين بدان پرداخت چون حافظ پيش از

  تسبيح اگر بگسست معذورم بدار ةرشت
  

  دستم اندر دامن ساقي سيمين ساق بود  
  

  

  )162: 1379حافظ، (  

  زاهد و عجب و نماز و من ومستي و نيـاز 
  

  تا تو را خود ز ميان با كه عنايت باشـد   
  

  )125: همان(       

  بخشـند  اداش عمل ميقصر فردوس به پ
  

  ما كه رنديم و گدا دير مغان ما را بـس   
  

  

  )210 :همان(  
  

  غــلام همــت دردي كشــان يــك رنگــم
  

  اند هنه آن گروه كه ازرق لباس ودل سي  
  

  

  )158: همان(  

  :شيخ بهايي نيز با استفاده از همين شيوه سروده است

ــي  ــا ارزان ـــو تقــوي و ري ـــه ت   زاهـــد ب
  

ــي    ــم و ب ــن دان ــ م ــيدين ــاني ي و ب   ايم
  

  زن بـر مـن   مـي باش چنين و طعنه  تو
  

  نصـراني  مـن و  و من يهـود  و من كافر  
  

  )174: 1361شيخ بهايي، (    

كنـد كـه بـه ارتكـاب گنـاه آشـكار        ميانتقاد از رفتارهاي مزورانه گاه منتقد طنزپرداز را وادار 
 ورويي است  نه حقيقتاً توصيهمراد او نشان دادن زشتي ريا و د، در اين صورت البته !سفارش كند

  : ي خودنمايي گويدها شيخ بهايي در نقد زشتي .به ارتكاب آشكار گناه
  اي زاهــد خودنمــاي ســجاده بــه دوش

  

  ديگر پـي ننـگ و نـام بيهـوده مكـوش       
  

  ســتاري او چــو گشــت در عــالم فــاش
  

  برو فاش بنـوش ، پنهان چه خوري باده  
  

  )170: همان(       

گيـرد و بـه    مـي ريف و تمجيد از شخص يـا موضـوعي آن را بـه تمسـخر     گاهي طنزپرداز با تع
زبـان طنزپـرداز   ، در ايـن گونـه مـوارد   ؛ كنـد  مياندازد و با اين كار از آن انتقاد  مياصطلاح دست 

در واقع بـا ايـن كـار آن    ، اما، رسد ميمحترمانه و ستايشگرانه و يا دست كم خالي از انتقاد به نظر 
گسـاري   مـي حافظ براي اينكه بگويد محتسب هـم   .ر گرفته شده استشخص يا موضوع به تمسخ

در بيان ميخواري خـود پـاي او را هـم وسـط     ، و چنين و چنان است ميخواران ةكند و همپيال مي
كشد و با طنز و تمسخر ضمن اعتراف به رندي خـود و صـرفاً بـراي كوبيـدن و نقـد محتسـب        مي

  :گويد ميگناهكار 
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  شاهد و سـاغر كـنم  من نه آن رندم كه ترك 
  

  محتسب داند كه من اين كارها كمتر كنم  
  

  )271: 1379حافظ، (    

شيخ بهايي نيز ضمن تعريف و تمجيد ظاهري از حاجي ريايي در ادا كـردن و اجـراي امـور و    
  :داند ميكارهاي او را باد هوا  ةبا سخني طنز در واقع هم، مناسك حج

  پوست حاجي به طواف كعبه اندرتك و
  

  سعي و طواف هرچه كردست نكوست وز  
  

  تـقـصـير وي آن است كـه آرد دگـري  
  

  قربان سازد به جاي خود در ره دوسـت   
  

  )167:1361شيخ بهايي، (    

  
  ي شيخ بهايي ها نقد طنزآميز در نوشته

مـوش از  پند اهل دانش و هـوش بـه زبـان گربـه و      وكشكول  در ميان آثار شيخ بهايي دو اثر
در اين بخـش از مقالـه بـه اختصـار بـه ايـن دو كتـاب         .خته به طنز برخوردارندظرفيت انتقاد آمي
   .خواهيم پرداخت

، دينـي ، اخلاقـي ، گون علمينااي از مطالب گو ي موسوم به كشكول مجموعهها كتاب: كشكول
هـا،   نكتـه ها،  حكمتها،  اند كه به طور عمده در قالب حكايت روايي و ادبي، فقهي، عرفاني، تاريخي

ي هـا  بيشتر به قصد پند و اندرز و آمـوزش  گاه به گاه از شعر و ةو لغزها و با استفاد ها گفته، اخبره
كنندگي و ايجاد سرور و بهجـت   سرگرم ةالبته جنب. شوند ميحكمي و ديني فراهم آورده  ،اخلاقي

تـوان   مـي  .يي محسـوب اسـت  ها و فراغت ذهني در نزد خوانندگان نيز از كاركردهاي چنين كتاب
مطالب گوناگون و برخوردار از حكايات و لطـايف و اشـعار    ةدر بردارندي كشكول كه ها فت كتابگ

ي هـا  و قصـه  هـا  حكـم رمـان  ، براي خوانندگان گذشته و حتي در نزد برخي مردم امروز، اند متنوع
گذشـته بسـيار بـه كـار اهـل وعـظ و منبـر         بـه ويـژه در  ؛ دارند امروزي را داشته و ةسرگرم كنند

كه  -حكمت و حكايت آنها  ،شوخي ،طنز ،چرا كه مطالب گوناگون و برخوردار از هجواند،  هآمد مي
تواند اوقات و لحظـات   ميتوانسته و  مي -كمابيش رنگ اخلاقي و ديني هم به آنها داده شده است 

   .ندكآن مطالب را سرشار از سرور  ةخواننده و شنوند
جالـب در بررسـي ايـن پيشـينه آن      ةاما نكت، ستيي دير و دور اها تأليف چنين كتاب ةپيشين

 ةاز جمل ـ، ي جنـگ و كشـكول  هـا  تـرين گردآوردنـدگان كتـاب    است كه چند تن از شناخته شده
 ـ   اند هترين عالمان ديني روزگار خويش بود سرشناس حاضـر   ةو اين نكته در پيوند بـا موضـوع مقال

بلاغـي   مفسر و محـدث و نحـوي و  ، ريابوالقاسم زمخش، به عنوان نمونه .شايان توجه بيشتر است
از نخستين كسـاني اسـت كـه كتـابي را بـا محتـوا و موضـوع         )ق -هـ  538 -467( معروف معتزلي

شيخ بهـايي  ، در ميان عالمان ديني، پس از زمخشري .گرد آورد ربيع الابراركشكول و البته به نام 



152 
   1390 تابستان، بيست و يكمشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

كتابي بـه   -كشكول گفته است  ةدمچنانكه در مق -كساني است كه در روزگار جواني  ةنيز از جمل
و سـپس   )9: 1364شيخ بهـايي،  ( فراهم آورد و همه گونه مطالب در آن وارد كرد )توبره( مخلاتنام 

 كشـكول آوري مطالب و پيراستن و آراستن كتابي به نام  در ميان سالي و ديرسالي به جمع، هم او
چيزي در كشكول نيـاورده   مخلاتاز كتاب ، اقدام كرد و چنانكه خود در همان مقدمه گفته است

  .است
امـا از آن پـس هـر    ، زمخشري را پيش چشـم داشـته اسـت    ربيع الابرار، گمان شيخ بهايي بي

ايـن   بـا  شيخ بهايي تأثير گرفته و كشكولاز ، كتابي در اين موضوع و با اين محتوا گرد آورده شده
ي پـس از  هـا  از ميـان كتـاب   .سـت ها رينبهت ـ ةدر زمـر  ها همه كشكول او در ميان اين نوع كتاب

نام بـرد كـه صـاحبش سـيد نعمـت االله جزايـري        )به عربي( زهرالربيع شيخ بايد از كتاب كشكول
 ةجزايـري در مقدم ـ  .فقيه و محدث و مولّف مشـهور اماميـه اسـت    )ق -هـ1112 -1050( شوشتري

و شيخ بهـايي   زمخشري، بيعزهرالركرده كه در تأليف كتابي با موضوع و محتواي  كتاب خود اقرار
جزايـري شوشـتري،   ( كند ميشيخ همچون سرمشقي ياد  كشكولبه ويژه از  بر او فضل تقدم دارند و

1415 :9- 8(.   
به طور مثال سيد نعمـت االله  ، يي به قلم عالمان دينيها در خصوص مقاصد تأليف چنين كتاب

جهت دريافت بهتر مطالب علمـي   جزايري شاد كردن خاطر و بارور كردن ذهن و آمادگي مخاطب
مفسـر و  ) هجـري  68درگذشـته بـه سـال    ( شود و با رجوع به تاريخ اسلام از ابـن عبـاس   ميرا يادآور 

شـد بـه شـاگردان     مـي كند كه وقتي از تدريس و تفسير روايت حديث فـارغ   ميمحدث بزرگ ياد 
و در اين حالت خود به ! گردانيدما را ب ةذائق! يعني حال ما را عوض كنيد »حمصونا« :گفت ميخود 

  .)همان( پرداخت ميو اخبار و ظرايف و حكم  نقل اشعار
بـه   .توانـد باشـد   مـي  مسئلهو مقاصد شيخ بهايي در گردآوري كشكول همين  ها يكي از انگيزه

و اخبار شگفت و سـخنان   ها عبارت ديگر اين دو عالم ديني از راه نقل لطايف و حكايات و حكمت
كه چـون ايـن كـار در     اند هخواست ميو چنين  اند هقصد ارشاد و تربيت مخاطب را داشتمزاح آميز 

بـدين روي   .ترخواهـد بـود   تربيت او آسان كند در نتيجه تعليم و ميبهجت  مخاطب ايجاد سرور و
يي تربيتـي و اخلاقـي و حتـي دينـي     هـا  كتـاب ، در نظـر پديدآورندگانشـان   زهرالربيـع  و كشكول

البته نقد برخي رفتارها و باورها نيز از منظر شـيخ بهـايي   ، كنار اين مقصود در .شوند ميمحسوب 
   .دور نمانده است

اخبـار و اقـوال گونـاگون در     ،روايـات  ،آيـات ، شيخ بهـايي گـرد آمـده اسـت     كشكول آنچه در
حكمت و حكايتي همراه اسـت   ،اخلاقي و عرفاني است كه گاه با لطيفه ،تاريخي ،موضوعات ديني

يي به تمثيل يا استشهاد نقل شـده  ها بيگاه از شعر فارسي و عربي شاعران مختلف نيز بيتو گاه و 
و رفتارهاي ناپسـند   ها بداخلاقيها،  اعتقادي بي، در ضمن اين مطالب برخي باورهاي عاميانه .است
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طبقات مختلف مردم به ويژه كارگزاران حكومتي و متظاهران به دين داري به تمسخر گرفته شده 
گستردگي و وزن مطالب ديني و اخلاقـي اعـم از تفسـير آيـات و نقـل روايـات و       ، همچنين .است

همچون اقـوال   -اخبار پيامبران و امامان و اولياي صوفيه بسيار بيشتر از مطالب و موضوعات ديگر
است تا آنجا كه گاه برخي حكايات و مطالـب ايـن كتـاب خـالي از دقيقـه و       -وحكايات مستهجن

نگاه اخلاقي شيخ بهـايي بـر ديگـر    ، به عبارت ديگر؛ رسد مينگيز و سرور آميز به نظر ا بهجت ةنكت
تـا   اند هآميز و اندرزگون او عبرتكشكول از اين روي بيشتر حكايات ، ي كار او چربيده استها جنبه

گاه و بيگـاه اخبـار و اقـوال و حكايـات     زهرالربيع در حالي كه صاحب . آميز آفرين و مطايبه بهجت
) ص( كار را به پيـامبر .. .لاق گريز را نيز در كتاب خود آورده و حتي در بيان شوخي و مطايبه واخ

اختصـاص   )118 :1415جزايـري شوشـتري،   ( »النبي لمحبيـه  لةمغاز«رسانيده و بخشي از كتاب را به 

   .داده است
بركنـار از  اي  شود كه او در جستجوي جامعـه  ميشيخ بهايي چنين فهميده كشكول  ةاز مطالع

اي  اصـلاح گرانـه   ةبهايي روحي ـ، به عبارت روشن تر .ستها و سست باوري ها نادرستيها،  ناراستي
گري نخست  اما از آنجا كه هر اصلاح، كند ميلطايف بيان  حكايات و ،دارد كه آن را در قالب نكات

نيز در نقد رفتار و مشغولي او  دل .پردازد ميبه نقد اخلاق جمعي حاكم بر جامعه هم ، منتقد است
يعني بهايي بيش از آنكه نگران دنياي مردمان ، بيشتر از جنس اخروي است، باور و گفتار مردمان

 كشـكول به ويژه آنچـه در  ، آخرت آنهاست از اين روي نقد موجود در آثارش دلواپس دين و، باشد
ه بـا جايگـاه و پايگـاه    البت ـ، هم مسئلهنقد اخلاقي و ديني است و اين ، آورده موش گربه و ةو قص

   .روحاني و ديني او متناسب و سازگار است
 يي بـه هـا  را براي نامگذاري چنين كتاب كشكول ةگويا شيخ بهايي نخستين كسي است كه واژ

بدانها خالي از  ةظريف است كه اشار ةدو نكت ةبردارند اين واژه خود در، به هر روي .كار برده است
 ةكشكول بيانگر ديدگاه و منش و ذوق عرفـاني و درويشـان   ةب واژنخست اينكه انتخا؛ لطف نيست

آوري  چرا كه كشكول از ابزارهاي درويشـان اسـت كـه بـا آن بـه جمـع      ، است) شيخ بهايي( مولف
پردازند و در واقع نمادي است از اشتغال هميشگي درويش به كسب معنـوي   ميصدقات و نذورات 

مانند اين واژه است كـه محـدود بـه موضـوعي خـاص      دوم معنا و محتواي جنگ  .و سوال حقيقي
، شـعر ، تفسير، حديث، ادبي، تاريخي، ديني، موضوعات اخلاقي؛ گيرد مينيست و هر چيز را در بر 

با توجه به اين دو نكته است كه بايـد اذعـان كـرد    .. .شادي و، غم، شوخي، هزل، جد، لطيفه، مثل
   .براي چنين منظوري به كار گرفته شده استظرافت و رندي  ،دقت ،كشكول در كمال ذوق ةواژ

اقدام به گردآوري حكايـات و سـخنان لطيـف و     هم بيراه نيست كه اساساً مسئلهيادآوري اين 
هم نشانگر ذوق هنري عالماني از جنس شيخ بهايي بوده و هم بيانگر ، امثال و نكات گاه هجوآميز

براند تا خنده را بر لبي بنشـاند يـا حـال     سخن اي هو همين كه كسي به گون آنها ةمنتقدان ةروحي
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كار بزرگي كرده است و اگر چنين كسي عالمي ديني هـم باشـد   ، خواننده و شنونده را خوش كند
تحسـين و   ةخود كـاري شايسـت  ، اين كار را نيز در جهت و همسو با آموزش دين و اخلاق بداند و

بـه   تظـاهر  نقـد  كـه در  ظريـف را براي نمونه چند حكايت و مطلـب   .توجه دو چندان كرده است
  : كنيم مينقل ، شيخ بهايي آمدهكشكول فريبكاري در و تكبر، تعصبات مذهبي، دينداري

 .مردي كه اثر سجده كاملاً در پيشانيش نمـودار بـود در كنـار بارگـاه حـاكمي ايسـتاده بـود       «

ر اينجـا اقامـت   ات بـاز هـم د   اي در ميـان دو ديـده   با داشتن چنـين سـكّه   :زاهدي او را ديد گفت
  .)492: ، ج اول1364بهايي، ( »اي مرد اين سكّه قلب است: اي؟ زاهد ديگر گفت كرده

گويند عربي از عرب ديگري تقاضاي بيست درهم قرض كرد و از وي خواسـت تـا او را بـراي    «

حاضـرم  ، امـا  .اكنون مبلـغ مـذكور را نـدارم    :وام دهنده گفت .بازپرداخت وام يك ماه مهلت دهد
  .)90:همان، ج دوم( »بازگرداندن قرض را از يك ماه به يك سال افزايش دهم مدت

روزي  .گـري دارنـد   اي در شـيعه  اي است كه مردم آن شيعه و تعصـب ويـژه   در قزوين دهكده«

براي اينكه  .او را به سختي زدند، نامم عمر است :گفت، نام او را پرسيدند، مردي از آنجا عبور كرد
 :گفتنـد ؛ او را از اول بيشتر زدنـد ، بلكه عمران است، نامم عمر نيست :ود گفتاز چنگ آنها رها ش

  .)130:همان( »عمران همان عمر است كه الف و نون عثمان را هم دارد

خواننـد و حـال آنكـه بـه      ميمردم مرا رياكار  :روزي گفت .عبدالاعلي سلمي مردي رياكار بود«

اين موضوع را به كسـي اطـلاع   ، با اين همه، روزه دارم دار بودم و امروز هم خدا سوگند ديروز روزه
  .)91: همان( »ام هنداد

مأمون ! يا عبداالله، يا عبداالله :عباسي را به نام خواند و گفت ةمردي با صداي بلند مأمون خليف«

 .خـوانيم  ميما خدا را به نام  :خواني؟ آن مرد گفت ميشرم نداري مرا به نام : غضبناك شد و گفت
  .)490: همان، ج اول( »را جايزه داد او و خاموش شدمأمون 

اگرچـه مـردان هـم بيـرون از      :اظهارداشته "انَّ كيدكنَّ عظيم" ةشريف ةزمخشري در ذيل آي«

و نافـذتر   تـر  زنان از آن جهت بزرگ شمرده شده كه به طرز لطيف ةحيل، اما، باشند ميگري ن حيله
يكـي از دانشـمندان گفتـه مـن از زنـان       .نماينـد  ميرا خود يك نوع مدا ةدر حيل كنند و ميحيله 

گري شيطان را در قرآن كريم ضـعيف شـمرده و كيـد     زيرا خدا حيله، بيشتر بيمناكم تا از شيطان
  .)33: همان( »را عظيم انگاشته زنان

 ةشعرهاي فراواني از ديگر شاعران آورده است كه برخـي از آنهـا جنب ـ   كشكول شيخ بهايي در
خـود  ، به عنوان مثال رباعي زير كه به سلمان ساوجي نسـبت داده شـده   .نز نيز دارندانتقادي و ط

  :دروغين آورده است ةطنز لطيفي است و شيخ بهايي آن را در نقد توب ةدر بردارند
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ــه  ــتم توب ــتم و ببس ــه شكس ــس ك   از ب
  

  ز دســـتم توبـــه فريـــاد همـــي كنـــد  
  

ــه   ــه توب ــروز ب ــاغر  دي ــتم س   اي شكس
  

  م توبــهامــروز بــه ســاغري شكســت     
  

  )82: همان(    

   پند اهل دانش و هوش به زبان گربه و موش
چـاپ و   كليات اشعار و آثار شيخ بهـايي به پيوست ، موش پند اهل دانش و هوش به زبان گربه و

و هـم بـه لحـاظ موضـوع و نـوع       )صـفحه  110حدود ( اما هم به جهت حجم آن، منتشر شده است
ايـن   .ي مستقل در ميان ديگر آثار شـيخ بهـايي محسـوب شـود    بايد اثر، كه كتاب نثر است اش ادبي

نقل اخبـار   ،روايات ،آيات تفسير ،عرفاني ،اخلاقي ،ادبي ،حكايات تاريخي ةدر بردارندكتاب منثور كه 
شود كـه در   ميرو شدن يك موش و يك گربه است و از آنجا آغاز  در واقع داستان روبه، و اشعار است

آيد و به گربه سـلام   ميزبانش بند  موش از شدت ترس و غافلگيري، ا هموقت روبه روشدن اين دو ب
كـار  .. .شـود و  مياين پيشامد موجب خشم گربه  .آورد ميآداب كوچك و بزرگي را به جا ن كند و مين

كشد كه هر يك براي مجاب كردن ديگـري و تعليـل    ميگفتگو و مجادله ميان اين دو چنان به درازا 
نهايت اين موش اسـت   در، زند اما ميشعر و حكايت و آيه و روايت نيز دست  سخن خود به استشهاد

در ، براي بررسـي محتـوايي ايـن كتـاب     .شود ميي گربه ها كه محكوم به شكست است و اسير پنجه
   .دانيم ميبحث لازم  ةآغاز توضيح برخي نكات را به عنوان مقدم

، از جملـه  )1(آدميـان را بـه حيوانـات   حـوزة طنـز، تشـبيه گفتـار و رفتـار      ز پژوهشگران ا يكي
و از آنجا كه ريشخند مستقيم فرمانروايـان   )66: 1364 حلبي،( داند ميطبعي  هاي طنز و شوخ شيوه

و درباريان و اشراف و صاحب منصبان ديني و مذهبي كاري پر عقوبت و گاه خانمان برانـداز بـوده   
 ـ  ، است ان حيوانـات سـخن گفتـه و از حركـات و     منتقدان تيزبين و دل آگاه با رويكـرد طنـز از زب

 تشـبيه انسـان مـورد نقـد    ، از ديگـر سـوي   .انـد  هسكنات آنها براي مقاصد طنزآميز خود سود برد
 -داند ميكه جز خور و خواب و توليد نسل و جنگيدن و دريدن چيزي ن -به حيوان ) قرباني طنز(
سـازي   استفاده از اين شـباهت ريشخندآميز ديگري است كه طرف توجه طنزپرداز در ة خود نكت، 

همچـون  ( شـوند  مـي يي كه از زبان حيوانـات بيـان   ها از اين روي بسياري از داستان؛ گيرد ميقرار 
همه از اين ظرفيت براي بيان مقاصـد انتقـاد اجتمـاعي و    ..) .مرزبان نامه و، حكايات كليله و دمنه

عبيد زاكاني  ةموش و گرب، اما، اياتدر ميان اين متون و حك. اند هانساني سود جست ةاخلاقي جامع
 -در اين حكايـت  . نظيري دارد شاعرانديشه مند طنزگوي بي نظير قرن هشتم جايگاه بي، قزويني

 ـ -اگرچه دشمني موش و گربه به نوعي غريزي و بنابراين هميشـگي اسـت    ي هـا  از گربـه  اي هگرب
را  هـا  مـوش ، چرخانـد  مـي بيح نمـاز گسـترده و تس ـ   ةبا تزوير و ريا و در حالي كـه سـجاد   !كرمان

  ....درد و ميفريبد و سرانجام آنها را  مي
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دروغين خونريزان روزگار و به ويـژه   ةرياكاري و توب، )2(بيتي طنزآميز174 ةعبيد در اين قصيد
كـار او و نـه    ةامير مبارزالدين محمد مظفري را به باد انتقاد گرفته است اما به هيچ روي نـه شـيو  

، ايـم  ستانش به روزگار شاعر محدود نمانده است و تا آنجا كه ما جسـتجو كـرده  مصاديق انساني دا
خلقيـات ايـن دو بـه     و هـا  موش و گربه و ويژگي ةداستاني قص ةرسد كه درونماي ميچنين به نظر 

داستاني با كار عبيد زاكاني در ادبيات فارسي و فرهنگ ايرانـي رواج يافتـه و    يها عنوان شخصيت
كـه بـه    ميهنگـا  .ي روزگـار مـا راه يافتـه اسـت    هـا  و فيلم ها ني به انيميشنحتي در سطحي جها

 خصوصيات گربه به عنوان حيواني تيزچنگ و درنـده و دشـمن مـوش و در عـين حـال دسـتاموز      
ي و ضعف جثه و قناعـت  پذير آسيببه كوچكي و ، دقت شود و از ديگر سو) بخوانيد محافظه كار(

شود كه انتخاب اين دو حيوان به  ميآشكار ، توجه گردد) شيها صرف نظر از آفات و آسيب( موش
از سـوي عبيـد چقـدر    .. .محكـوم و اربـاب و رعيـت و    مظلـوم و حـاكم و   عنوان نمادي از ظـالم و 

 !هوشمندانه و زيركانه و مناسب موضوع بوده است
خـود بـه آثـار شـاعران و بزرگـاني همچـون       گربه و موش و كشـكول  شيخ بهايي در دو كتاب 

مولوي و حافظ چه با نقل مستقيم شعر و چه با اشاره به محتواي شـعرها   ،سعدي ،عطار ،سيفردو
دهد كه انس و آشـنايي بسـياري بـا متـون      مينشان  مسئلهتوجه نشان داده و اين ، و سخنان آنها

 ـ، از اين روي، نظم و نثر فارسي داشته است  ةبسيار بعيد است كه آثار عبيد و از جمله موش و گرب
آيد كه در گزينش دو شخصيت موش و گربه و آفرينش  ميبلكه چنين به نظر ، ا نخوانده باشداو ر

تـوان گفـت    مـي حتي  .او بوده است ةتحت تأثير عبيد و موش و گرب، داستاني انتقادي از زبان آنها
خود را بـا دو بيـت    ةگرب عبيد موش و .شود ميكه در عنوان كتاب شيخ بهايي نيز اين تأثير ديده 

ي بيت نخست عيناً در عنـوان كتـاب   ها شروع كرده كه برخي از واژه، تفاوت الوزن از كل قصيدهم
   :آمده است - پند اهل دانش و هوش به زبان گربه و موش -شيخ بهايي 

  هـوش  دانـش و  عقـل و  داري تـو  اگر
  

  بيــا بشـــنو حـــديث گربـــه و مـــوش   
  

ـــتاني  ـــت داسـ ـــم از بـرايـ   بـخـوانـ
  

ــرا   ــانيكـــه در معنـــاي آن حيـ   ن بمـ
  

عبيد بسنجيم بايد بگـوييم كـه    ةموش و گربشيخ بهايي را با  گربه و موشاگر بخواهيم ، باري
از كار عبيد اسـت و بـه عـلاوه    ) صفحه 110حدود( تر بسيار مفصل، كار شيخ بهايي به لحاظ حجم

حـاظ  بـه ل ، امـا  .آيـات و روايـات بسـيار اسـت     ،حكايـات  ،امثال ،به صورت نثر و آميخته به اشعار
، باكي منتقد طنزپرداز توانـد بـود   البته كار عبيد مقامي بي، طنزپردازي ةي انتقادي و شيوها ارزش

انتقاد طنزآميز اگر مستقيم و صريح باشد و از پوشش هنـري و  ، بيان ادبي و هنري ةدر گستر، اما
نونده و خواننـده  رود كه تأثير القايي اندكي بـر ش ـ  ميبيم آن ، كافي برخوردار نباشد بلاغي لازم و

گربه و سخن شيخ بهايي در  .بگذارد و جايگاه طنز به بيان شعاري و اندرزگويي مستقيم تنزلّ يابد
پـس از نقـل حـدود پـانزده     ، در موارد بسياري به اين مرز رسيده تا آنجا كه به عنوان مثال، موش
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تمـام و مـوش را   توانسـت همـان جـا كـار را      مـي صفحه ماجراي ميان موش و گربه و درحالي كه 
كـه از   -شـود   مـي به ميان روايت وارد ، همچون روايتگري جانبدار، خود، ندكگرفتار چنگال گربه 

شـود كـه    مـي و با خواننده وارد سخن  -منظر موضوع اين مقاله ورودي نا بهنگام و غيرلازم است 
امارة شماست موش نفس ، اين گفتگوي موش و گربه را گمان مبريد كه بيهوده است !اي عزيزان«

اگر گربـه عنـان بـه نفـس امـاره      .. .خلاص يابد) گربه( خواهد از دست عقل ميكه به مكر و حيله 
 ةنصـيحت بـر آر از قص ـ  ، باري از روي خواهش دل و هـوش .. .ندادي از نيل به مقصود باز نماندي

زبـان گربـه   فنايي دنيا و اوضاع او كه به ، گربه و موش تا حقيقت نفس شهوت بداني و به حقيقت
   .)193:1361شيخ بهايي، ( »....نقل كرده دريابي

از موش و گربه به عنـوان دو   سازي شيخ بهايي نيز همچون عبيد با تيپها،  با وجود اين تفاوت
در اثـر شـيخ    .انساني در شناسايي و نقد مصاديق اين دو تيپ كامياب بـوده اسـت   ةگروه از جامع

گويـد و گربـه نيـز هـر وقـت       ميي تيپ مقابل ها د از عيبآور ميموش تا فرصت به دست ، بهايي
آيـد و ايـن مناسـبترين راه بـراي      ميو اوصاف منفي طرف كوتاه ن ها از برشمردن نقص، اقتضا كند

، مـوذي گـري  ، ديگري را به لقمه خواري، يكي؛ برملا كردن رذايل و قبايح آحاد اين دو تيپ است
دغـل  ، سـتم گـري  ، گري طرف مقابل را به رياكاريكند و آن دي ميدزدي و توسري خوري متهم 

و البته به اقتضاي دانش و كـار   -هم موش و هم گربه در مواجهه با يكديگر  .ورزي و ضعيف كشي
اشعار و  ،روايات ،هر دو سخن خود را به آيات .گيرند ميجدل و تمثيل بهره  ةاز شيو -شيخ بهايي 

انسـاني كـه بـا اسـتفاده از      ةت و اشخاص جامعدرست مثل برخي طبقا؛ كنند ميحكايات مستند 
كنند خـود را نسـبت بـه رقيـب برتـر و       ميسعي  -امثال مثلاً كاربرد آيات و -مشترك  ةيك شيو

حالي كـه خـود نيـز در اوج رياكـاري و      پيروز نشان دهند و رقيب را به دروغ و ريا متهم كنند در
شيخ بهايي وقتي  ةدر مجادلات موش و گرب .دكن ميو اين خود طنز كار را بيشتر  اند دروغ پردازي

موش به غزلي از حافظ بـه مطلـع واعظـان    ، آيد ميبحث شرايط توبه و دوري از تظاهر و ريا پيش 
؛ كند كه اين كار او از دو جهت واجد طنز اسـت  مياستناد .. .كنند ميكاين جلوه بر محراب و منبر 

: همـان ( !شـود  ميبا زبان روزه موجب ابطال روزه  گويد من روزه دارم و غزل خواندن مييكي اينكه 

ي طنزآميـز و انتقـادي حـافظ اسـت كـه      ها خود از غزل، دوم اينكه غزل مورد استناد موش، )185
حريف به آن  ةاتفاقاً طرف نقد حافظ نيز رياكاران و واعظان متظاهرند و موش درحالي براي تخطئ

   .است كند كه خودش نيز مشمول و مصداق آن مياستناد 
يادآوري است كه شيخ بهـايي مـوش را    ةپردازي هم اين نكته مهم و شايست از منظر شخصيت

و در بيشـتر جاهـا ايـن دو تيـپ اجتمـاعي و       كنـد  مـي باطل معرفي ن كاملاً گربه را كاملاً برحق و
و گـه   اند هخصايل پسنديد هر دو در مقابل هم داراي اوصاف و .انساني شخصيتي خاكستري دارند

ي بسياري نيز نسبت به هم ها و نادرستي ها ناراستي، گويند و در عين حال ميه سخنان درستي گا
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از ايـن   -هـا  چنانكـه خـوبي   -مطلق و محدود به يك طرف نيست ها بدي، به هرحال؛ دارند ميروا 
، همچـون غـدار   گر و گربه نيز با صفاتي حيله، موذي، حرامزاده ، موش با الفاظي چون ناپاك، روي

اما از آنجا كه اساساً گربه از همان آغاز قصـدي جـز فـريفتن و    ، شود ميريز و ستمگر معرفي  ونخ
) 186 :همان( دريدن موش ندارد و در هنگام حديث نفس نيز آشكارا به اين قصد خود معترف است

در ميـان حيوانـات مـوش نمـاد طبقـات زيردسـت و        انسـاني  ةدر عـرف جامع ـ ، سـوي  ديگر از و
 گناهان و خطاها متوجـه تيـپ قـوي و حـاكم     ةمعمولاً هم، شود ميضعيف محسوب  پذير و آسيب

گربـه در كتـاب شـيخ    ، اندازي ديگر از چشم .است گو اينكه گاهي به واقع چنين هم نباشد )گربه(
، گيران كم گذشت و غيرمنعطف هم هست كه بـه هـر خطـاي كوچـك ديگـران      بهايي نماد خرده

گناه موش بيچاره در آغاز اين است كه به گربـه   ةهم !دهند مي »رگي« سختگيرانه به اصطلاح عوام

اي  مسـئله شود و اين خود طنز اسـت كـه بـر سـر      مييعني اصل ماجرا از اينجا آغاز ! سلام نكرده
 ةشـود و پـس از مجـادلات بيهـود     مـي اين همه جنجال بـه پـا   ، كوچك و از نظر شرعي مستحب

و  هـا  انسـاني گربـه بـا حـرف     زاي بيرونـي و بـه ا جـا  در اين! گـردد  مـي يك طرف قربـاني  ، طولاني
بيروني موش و مواضـع او نيـز مظلومـان و    زاي به او  اند هحاكمان و قوي دستان جامع، جايگاهش

  .محكومان و بيچارگان
  

  گربه و موش شيخ بهايي و نقد صوفيگري 

ارد و آن اي كوتـاه د  شـيخ بهـايي اشـاره   گربه و مـوش  يكي از پژوهشگران از منظري ديگر به 
شـمرد و حتـي    مـي  )3(عصر را مستحق ملامت ةصوفي« داند كه نويسنده طي آن مي »رمزي ةقص«را

اكنـون ظرفيـت   ، نقل ايـن سـخن   با )259: 1369كوب،  زرين( »يابد مينام صوفي را در حق آنها ناروا 

آنچه  ةعلاوه بر هم، چه اينكه موش، دهيم ميشيخ بهايي را در نقد صوفيگري نشان گربه و موش 
وزي و طالـب  انـد  همانطور كه گربه هم ادعاي دانـش ، مدعي صوفيگري هم هست، ادعايش را دارد

مـوش گفـت اي گربـه    «.خود را به رخ ديگري بكشد ةكند اين داشت ميعلمي دارد و هر يك سعي 

ي شـرعي عـاري نيسـتم و چنـد     ها مسئلهو از  ام هاگر تو طالب علمي من نيز مدتي در مدرسه بود
و در تصـوف   )4(شيخ سعدي عليه الرحمـه مجـاور بـودم و صـوفي شـدم      ةبل از اين در بقعسال ق

گربه نيز آنگاه كه در خلوت خـويش بـا خـود سـخن      .)182 :1361شيخ بهايي، ( »...مهارت تمام دارم

همـانطور  ، اما، شود ميهم به صوفيگري موش اذعان دارد و هم عالم بودن خود را يادآور ، گويد مي
 :اندازي بـر ديگـران اسـت    ورانه است دانش گربه نيز فريبكارانه و اسباب چنگزموش م كه تصوف

من هم به دليل و تمثيل ؛ ترسم كه از دست من بيرون رود، اگر تندي كنم از راه دانش دور است«

] مـوش [نـه او  ، و اگر رام نگردد و ميسـر نشـود  .. .تصرف درآورم ةو نظير او را فريب داده به حيط
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، همـان ( »...حجت بر او تمام كـنم و او را بگيـرم   مسائلاز روي ، طالب علم] گربه[نه من  صوفي و

موش را نماد صوفيان ناراست در نظر ، توان گفت شيخ بهايي در اين بخش از كتاب خود مي) 186
د قص) بخوانيد مزورانه( گويد موش صوفيانه ميو از زبان گربه  عمل آورده و گربه را نماد عالمان بي

بخوانيـد بـا   ( بـا دانـش و برهـان و تمثيـل    ، )گربـه ( ولـي مـن  ، فريب و رهايي از چنـگ مـرا دارد  
، شيخ بهايي با بازگو كـردن ايـن سـخنان    .قصد دارم او را به چنگ آورم) سوءاستفاده از اين فنون

مـزور را  هم رفتار و نيات صوفيان ناصاف و پخته خـوار و  ؛ پردازد مي ها در واقع به نقد روابط انسان
نوازد و هم مدعيان طالب علم جدل باز و فريبكار را كه از علمشـان تنهـا بـراي     ميبه نقد خويش 

دانش اندك خود را ، برند و فضل فروشانه ميفريب و برون رفت از تنگناهاي مجادلات علمي بهره 
   .كشند ميبه رخ ديگران 

خـواه  ، شيخ بهايي اسـت  موش گربه وبايد گفت رياستيزي مهمترين سخن كتاب ، در مجموع
يا از سوي مـوش كـه مـدعي كسـب     ، اين ريا از جانب گربه به عنوان مدعي دانش و فراست باشد

شود كه تظاهر به  ميهم تأكيد  مسئلهدر كتاب شيخ بهايي بر اين  .مراتب معنوي و صوفيانه است
ين كـاري اسـت كـه    تـر  ترين و كم هزينـه  آسان، صوفيگري ؛و به اصطلاح كتاب زهد و دنياگريزي
ديني بـراي كسـب منفعـت و موقعيـت انجـام       ةطلبان ممكن است در يك جامع شيادان و منفعت

بيند موش خود را تـارك دنيـا معرفـي     ميوقتي كه ؛ كند مياين همان كاري است كه گربه  .دهند
يا را من ترك تعلقات دن«بيند كه مدعي شود  مياو نيز صلاح و مصلحت و منفعت را در اين  ؛كرده

خـواهم   مـي از ايـن جهـت   ، به دليل و حديث سيد كاينات ترك ٌ الـدنيا رأس كـلِ عبـاده    ام هكرد
تـوان پـذيرفت كـه شـيخ بهـايي چنـين ادعاهـاي         مـي  .)همانجا( »لاقيدي و گوشه نشيني برگزينم

و  صـوفيان فريبكـار   ،دروغين و رفتارهاي متظاهرانه را در گفتار و رفتار بسياري از زاهـدان ريـايي  
زهـد و دانـش    ،بـه سوءاسـتفاده از تصـوف    ديده است و از اين راه ميعمل روزگار خود  عالمان بي

   .انديشان جامعه را به نقد كشيده است طلبان و عافيت منفعت ،اعتراض كرده و رياكاران
  

  گيري  نتيجه

احب شيخ بهايي به عنوان دانشمند علوم ديني و عالم به بسياري از علـوم و فنـون زمـان و ص ـ   
در عين جديت در امور علمي و ديني و گـرايش بـه زهـد و    ، جايگاه و نفوذ بسيار در دربار صفوي
در آثـار شـعر و نثـر خـود تـوجهي هـم بـه نقـد رفتارهـا و          ، برخورداري از ذوق شعري و عرفـاني 

ا او اين كار ر .زاهدان و عالمان ديني داشته است ،بويژه صوفيان، گفتارهاي مردمان روزگار خويش
و  هـا  و حكايات برخي مثنـوي  ها ي بعضي رباعيها با استفاده از ظرفيت طنز و هجو در خلال بيت

، عـلاوه بـر شـعرهاي طنزآميـز     .تمثيلي آميخته به نظم و نثر انجام داده اسـت  ةنيز به صورت قص
نثـر دينـي و اخلاقـي و ادبـي و      ي نظـم و هـا  و حكايـت  ها تمثيل، شيخ بهايي در لابه لاي لطايف
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بـا ظرافـت و    ،اهل دانـش و هـوش بـه زبـان گربـه و مـوش       پند وكشكول ريخي دو كتاب مهم تا
 ةبرخي از طبقـات جامع ـ  ةجويان باورها و گفتارها و رفتارهاي رياكارانه و منفعت، شيريني طنزآميز

از دانشمندي كـه پـايي    -نقد طنزآميز اجتماعي  -عصر صفوي را نقد كرده است و اين كار دشوار 
رفتـه و متمايـل بـه     مـي عالمان و فقيهان صاحب نفوذ به شمار  ةر داشته و خود نيز از زمردر دربا

مغتـنم و  ، شـجاعانه ، ديني و پرتعصب روزگار صفوي ةآن هم در جامع، عرفان و تصوف بوده است
 ـ ، اگر چه .اعتناي بسيار است ةشايست طنزآميـز خـود    ةبه نظر ما شيخ بهايي در شـعرهاي منتقدان

 ـنيز از  موش گربه وو سنايي را در نظر داشته و در كتاب حافظ  ةشيو عبيـد الگـو و    ةموش و گرب
خود سرمشق و ، لطايف و حكايات طنزآميز بسيار است ةدر بردارنداو كه كشكول ، اما، الهام گرفته

 مورد تقليد گردآورندگان كتابهاي جنگ و كشكول و از جمله سيد نعمـت االله جزايـري در كتـاب   
   .قرار گرفته است زهرالربيع

  
  نوشت پي
مـوش و گربـه   (در اين خصوص، مثلاً شنيدن آيه و حديث و تفسـير قـرآن از زبـان مـوش و گربـه       -1

  . بينيم چيزي كه در گربه و موش شيخ بهايي مي! ترين طنز است ، خود، قوي)صفتان
 اقبال آشتياني و نيز براي خواندن متن كامل موش و گربة عبيد زاكاني به كليات آثار او چاپ عباس -2

  . مراجعه شود 1356هاي پرويز شاهپور، مرواريد، تهران،  موش و گربه عبيد با طرح
در روزگار صفوي، استفاده از دو تيپ موش و گربه براي نقد صوفيه، طرفداران ديگري هـم داشـته    -3 

گويا به تقليـد  اي دارد  نيز رساله) هـ 1111مرگ ( –مجلسي دوم  –است؛ ملا محمد باقر مجلسي 
يا تأثير از شيخ بهايي به نام جواهرالعقول كه در آن به طور رمزي و در ضمن قصـة مـوش وگربـه،    

كوب،  زرين. (شمارد كند و معايب صوفيه را هم مثل متشرعه برمي بين صوفيه و متشرعه داوري مي
1369 :260(.   

خود كمال طنـز   –ي موش است كه مدعا –براي صوفي شدن  »در بقعة شيخ سعدي« مجاور بودن -4 
است، چرا كه سعدي هيچگاه به صوفي منشي و مرشدي معروف نبوده و پير طريقت و سـلوك بـه   

  !اش شود شمار نرفته تا كسي بخواهد به قصد تصوف و سلوك مجاور بقعه
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